
ريحانه شاکر 
پدرش شيخ محمود، از واعظان مشهور همدان بود كه در سخنوري و خطابه، تدريس زبان عربي 

و ادبيات و برخي علوم حوزوي خبره بود. 
ــالگي ديگر حوزه علميه همدان،  ــه ارث برد، به گونه اي كه در 15 س ــه اين ها را از پدر ب ــر هم پس
ــال 1322 به قم رفت و در  ــتعداد او نبود. پس محمدِ پويا و نو انديش در س ــخگوي نبوغ و اس پاس

يكي از حجره هاي مدرسه دارالشفا اقامت گزيد. 
در مدتي كوتاه به درجه اجتهاد رسيد، اما اين آخر راه نبود. با اين كه خيلي ها با تحصيل در دانشگاه 
ــكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران شد و رشته  ــال 1333 وارد دانش مخالف بودند، در س

فلسفه را برگزيد و در همين رشته مدرك دكترا گرفت. 
پايان نامه تحصيلي او در اين مقطع، درباره نهج البلاغه بود و با در جه اي عالي پذيرفته شد. 

ــفي در حد عموم،  ــوار فكري و فلس ــق... او در تنزل دادن مطالب دش ــان، فهيم و دقي ــوش بي  خ
فوق العاده بود و سخت ترين مسائل را مي توانست در حد فهم مردم بيان كند. آن روزها كه فلسفه 
اسلامي خيلي در حوزه قم رونقي نداشت، كوشش كرد خلأها را پر كند و به همين دليل به تبيين 

و تدريس مباحث فلسفي پرداخت.

 
تدريس در حوزه علميه باعث نشد كه مفتح با غرور، تدريس در دبيرستان هايي چون دين و دانش 

را نپذيرد. 
ــتادان معروفي چون او و شهيد بهشتي با تدريس در  ــان تصور مي كردند كه اس برخي كهنه انديش

مدرسه هاي جديد، مقام علمي و فكري خود را پايين مي آورند. 
عده اي هم اين دو را متهم مي كردند كه براي مسائل مادي اين كارها را مي كنند. اما هدف مفتح 

و بهشتي، تربيت نسلي جديد و موافق ارزش هاي معنوي و معيارهاي انقلابي بود. 
ــخ گويي به سؤال هاي آنان به  ــهيد مفتح با دانش آموزان و صبر و حوصله در پاس رابطه صميمي ش

گونه اي بود كه حسادت برخي همكارانش را برمي انگيخت. 
ــتي و آيت االله  ــح براي تقويت پيوند دانش  آموزان و دبيران و روحانيان، با همكاري دكتر بهش مفت

خامنه اي، «كانون اسلامي دانش آموزان و فرهنگيان» را بنيان نهاد. 
ــلامي پويا بود و در آن افرادي با گرايش هاي گوناگون حضور  ــتين مجتمع اس اين كانون كه نخس
مي يافتند، جلوه اي از هماهنگي چندين قشر اثرگذار جامعه، با محوريت موازين اسلامي و ديني بود.

 Šــات از امام خميني ــود را افزايش و در منبرها و جلس ــروع نهضت انقلاب، مفتح فعاليت خ ــا ش ب
حمايت مي كرد. به همين دليل در سال 1347 از آموزش و پرورش اخراج و به منطقه اي بد آب و 

هوا در جنوب شرقي كشور تبعيد شد. 
ــد و شهيد مفتح به ناچار در تهران  ــال تبعيد، از ورود او به قم جلوگيري ش پس از گذراندن يك س

اقامت گزيد.
مفتح در اواخر دهه 1340 در قم «مجمع اسلام شناسي» را تشكيل داد. 

ــلام شناسي و  ــندگان حوزه، آثار خود را در زمينه هاي گوناگون اس ــه ها فضلا و نويس در اين جلس
مسائل مسلمانان و جهان اسلام مطرح مي كردند. 

اين آثار پس از بررسي و اصلاحات، با مقدمه اي از شهيد مفتح چاپ مي شد و در اختيار علاقمندان 
قرار مي گرفت. 

او در اين مجمع به نويسندگان روحيه مي داد و آن ها را به مبارزه با ستم و بي عدالتي برمي انگيخت.
ــت دردها، آسيب ها و آفت هاي جامعه اسلامي را بشناسند و  ــت نويسندگان، نخس مفتح اصرار داش

سپس با توجه به نيازهاي مردم و مقتضيّات سياسي و اجتماعي، آثارشان را تأليف كنند. 
ــتم حاكمان  ــارت و دعا، راه يافتن خرافات به مجالس و محافل مذهبي، س ــندگان درباره زي نويس

كشورهاي اسلامي و سلطه استكبار، فرقه گرايي و تفرقه امت اسلامي مطلب مي نوشتند. 
ساواك در قسمتي از گزارش خود به اين موضوع اشاره مي كند: 

ــنايي اعضا با سبك  ــي، زير نظر دكتر محمد مفتح، به منظور آش ــلام شناس ــات علمي اس «جلس
نويسندگي و نوشتن كتاب هايي درباره شناسايي اسلام، در قم تأسيس گرديد...»
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